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يـ از تجربههـاي دوران ۶۵ سـاله روزنامهنـاريام ايـن اسـت كـه در بخـش حـوادث متـوان از طريـق
خوانندگان روزنامه در جريان رويدادها قرار گرفت. در دورهاي كه دبيري سرويس روزنامه كيهان را بر
را به خوانندگان اختصاص داده بودم تا هرگاه رخداد يا واقعهاي را در جاي عهده داشتم، شماره تلفن
مشاهده كردند با گروه حوادث روزنامه تماس بيرند تا خبرناري را براي تهيه گزارش به محل حادثه
بفرستيم و از اين طريق به خبرهاي جالب دست ميافتيم كه واقعه قتل معشوقه ي از برادران طردشده

شاه از آن جمله است.
صبح يك روز در ديماه سال 1339 كه كارم را در تحريريه روزنامه شروع كرده بودم تلفن مخصوص
خوانندگان زن زد. تماسگيرنده زن جوان ناشناس بود كه خبر از يك جنايت داشت. او گفت: نيمه
شـب ديشـب دختـري بـه نـام فلـور را كـه معشـوقه شـاهزاده حميـدرضا كوچـكترين بـرادر شـاه بـوده در
آپارتمانش كشتهاند و حالا جنازه اين دختر در آپارتمانش افتاده. پرسيدم؛ چه كس اين دختر را كشته؟
انيزه قتل چه بوده؟ كه گفت: اين دختر با نام مستعار فلور با حميدرضا پهلوي رابطه داشته و از او
شاهزاده حميدرضاست. وقت شهر كه همسر غيرقانون باردار شده بود. «هما.خ» معروف به موطلاي
حميدرضا از راز بارداري فلور باخبر شد از اين دختر خواست سقط جنين كند اما وقت جواب مخالف

شنيد نيمههاي شب به آپارتمان فلور رفته و ضمن نزاع او را كشته.
خبرناري هم كه به محل حادثه رفته بود در تماس تلفن خبر داد مقتول دختري 18 ساله به نام ديران
آغاس از نوادگان حاج ميرزا آغاس صدر اعظم محمدشاه قاجار بوده كه با نام مستعار فلور در ي از
بارهاي شبانه تهران معروف به بار آبان با مردان پولدار حشر و نشر داشت كه براي ساعت همنشين با
آنها هداياي گرانبهاي دريافت مكرد. از جمله دلبستههاي پولدار فلور بازرگان جوان بود كه دسته كليد
طلاي يك اتومبيل بنز را به او بخشيده بود تا اينه حميدرضا اين شاهزاده عياش طرد شده در دربار به
فلور دل بست و محافظان حميدرضا بزن بهادرش را پيش بازرگان فرستاد و به او اخطار داد كه دير
سراغ فلور نرود. فلور در ي از كوچههاي خيابان بهار در آپارتمان تنها زندگ مكرد و يك پسر بچه
14 ساله روستاي كار خانهاش را انجام مداد. ط مالمه تلفن از زن ناشناس پرسيدم عاملان قتل
شهر همسر غيرقانون بوده؟ در جواب گفت: تا آنجا كه خبر دارم هما.خ معروف به موطلاي فلور ك
حميدرضا همراه مردي نيمه شب وارد آپارتمان شده ابتدا فلور را تهديد كرده كه بايد جنين متعلق به
شاهزاده حميدرضا را سقط كند اما در جريان نزاع كه بين آنها در گرفته با يك قندشن به سر فلور
كوبيده و بعد با مرد همراهش آپارتمان را ترك كردند. پس از اين تماس تلفن با كلانتري خيابان بهار
تماس گرفتم تا درباره جزييات اين جنايت بدانم. افسر نهبان كلانتري وقوع قتل را در كوچه پاك تاييد
كرد و گفت: مامورانمان را براي تحقيق محل به محل جنايت فرستادهايم و بازپرس جناي سرگرم
هبان كلانتري هم گفت: خبر قتل را يك زن ناشناس در تماس تلفنتحقيق در آن آپارتمان است. افسر ن
به كلانتري داده بود و ما هم وقوع اين جنايت را به بازپرس جناي اطلاع داديم. خبرنار بخش حوادث
روزنامه كه براي تهيه گزارش به محل حادثه رفته بود خبر داد در آپارتمان قفل بود كه بازپرس دستور داد
قفل در ورودي را شستند و براي تحقيق وارد آپارتمان شدند. ابتدا قندشن خونين را ديدند كه كف اتاق
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ام معاينه جسد قربانهن پيدا كردند كه پزشك قانون نشيمن بود. جنازه مقتول را در راهروي دستشوي
موهاي آغشته به خون را از روي پيشان جسد كنار زد با ديدن زخم عميق تشخيص داد قاتل در تعقيب
فلور در اتاق نشيمن قندشن را بر سرش وارد آورده كه فلور با فرار به دستشوي بر زمين افتاده و كشته

شد.
پزشك قانون همچنين روي صورت و پشت دستهاي مقتول آثار خراشهاي خونين را مديد و مشخص
قاتل هم روي پيشان بود با ناخنهاي بلند يك زن به وجود آمده است. چند تار از اثر موهاي طلاي
باق ام گلاويز شدن با قرباناست كه هن داد قاتل يك زن مو طلايپيدا بود و نشان م خونين قربان
مانده بود، اما خانه شاگرد نوجوان فلور به نام سعداله كه نوجوان روستاي بود صبح زود به زادگاهش
در حومه اردبيل فرار كرده بود. به دستور بازپرس سعداله در زادگاهش دستير شد و اين پسر بچه نحيف
و لاغراندام كه هيچكس باور نمكرد مرتب قتل شده باشد اما او در تمام مراحل بازجوي اين جمله را
مرتب ترار مكرد كه من بودم كه خانم را كشتم… آثار ناخنهاي بلند با لاك قرمز و چند تار موي
طلاي بر چهره خونين مقتول نشان نمداد اين پسربچه قاتل باشد. همچنين هيچ اثر انشت از اين
پسربچه نحيف روستاي روي قندشن و سر و صورت قربان نبود و گزارشهاي خبرناران ما نشان
مداد فلور به خاطر آبستن بودن از شاهزاده طرد شده دربار توسط زن مو طلاي به قتل رسيده. راز
باردار بودن فلور از سوي پزشان قانون پنهان نه داشته شد و روزنامهها هم از افشاي اين راز منع
شدند تا خانه شاگرد روستاي قاتل معرف شود. سرانجام سعداله به عنوان قاتل فلور چهار سال به زندان
محوم شد كه چند ماه را در جاي نهش داشتند و از آن پس معلوم نشد چه بر سر اين جوانك

روستاي آمده است.
اما بر سر شاهزاده عياش چه آمد؟

حميدرضا در آغاز دوران جواناش بود كه به اصرار خانواده با مينو دولتشاه از يك خانواده سرشناس
ازدواج صاحب يك دختر به نام نيلوفر وابسته به دربار ازدواج كرده بود تا سر به راه شود كه از اين 
مشترك زندگ مشترك ديري نپاييد و حميدرضا با هما.خ بدون ازدواج قانون پهلوي شد اما اين زندگ
را شروع كرد كه از او هم صاحب يك دختر و يك پسر شد. اين زندگ مشترك هم دوام چندان پيدا نرد
و سرانجام حميدرضا پس از پيروزي انقلاب اسلام در سال 1371 به دليل اعتياد شديد مواد مخدر در

تهران در اوج آوارگ جان سپرد كه در بهشت زهرا دفنش كردند.
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